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  : نظام پايتختي ايران در عصر سلجوقيان
  هاي كرمان با تأكيد بر دارالملك

  

  * حسن باستاني راد
                                                                      

  چكيده
 حتـي فرهنگـي و      پايتخت ركـن اساسـي در امـور اقتـصادي، سياسـي، اداري، و             

 ساختار و نظام اداري پايتخت را       ،اجتماعي در تاريخ ايران بوده و عوامل گوناگون       
هاي جغرافيايي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي،        ويژگي علاوه بر . داده است   شكل مي 

اي كوتـاه      دلايل گوناگوني براي دوره    بهژئوپليتيكي و اداري كشور، شهرها نيز بنا        
ها نيز تحت تـأثير        اما حكومت  ،گذاشتند  تي خود را به تجربه مي      مقام پايتخ  ،يا بلند 

هـا و   ها و البته در مقياس عواملي چند در انتخاب، توسعه و ساخت و ساز پايتخت      
سلجوقيان به تعبيري قلمـرو جغرافيـايي       . هاي گوناگون نقش مهمي داشتند      ويژگي

باستاني آن نزديـك    ي   هاسلامي به خطوط دور   ي    هرا در دور  ) زمين  ايران(ايرانشهر  
هخامنشيان، لزوم تمركـز قـدرت در پـايتختي         ي    همانند دور ه ؛كردند؛ قلمرو وسيع  

هاي توأمان ديگر را به سان مراكز         بزرگ به عنوان مركز اصلي حكومت و پايتخت       
نيشابور، ري، اصفهان، مرو، قونيـه، كرمـان، همـدان،          . كوچك قدرت در پي داشت    

 شهر ديگر مركز حكومت و اقتدار سلجوقيان بـزرگ،          چندينهمراه با   يزد و شيراز    
 دوره   نظام اداري  . و اتابكان بودند   )ي كرمان   سلاجقه (آناتولي، قاورديان ي    هسلاجق

آنان . اين مراكز قدرت بودند   ي    ههايي در ادار    شيوهي    هدهند  سلجوقيان مبدع و ادامه   
راث باستاني آن از طريق ها و نظام پايتختي در ايران كه مي گيري از سنت هم با بهره
هايي چون آل بويه به سلجوقيان رسيده بود و هم با روش توزيع قـدرت                 حكومت

ها، توأمان با اقتدار پايتخت بزرگ و باشـكوهي چـون اصـفهان، نظـام             در پايتخت 
  .پايتختي خود را سامان دادند

 بـر   اين مقاله بر آن است تا نظام پايتختي ايران در عصر سلجوقي را با تأكيـد               
كرمان مورد بررسـي قـرار دهـد تـا عوامـل و             ي    هسلاجقي    ههاي چندگان   پايتخت

                                                            
  )h-bastanirad@sbu.ac.ir (.استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي* 

  18/07/91:  ـ تاريخ تأييد17/05/91: تاريخ دريافت
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كالبدي و رشد اجتماعي، فرهنگي، اقتـصادي، اداري ـ   ي  هالگوهاي انتخاب، توسع
سياسي و اهميت و جايگاه شهرها را در آن دوره از منظر نظـام پـايتختي تحليـل                  

  .كند
  . كرماني سلجوقيان، ميراث پايتخت،ها  نظام پايتختي، پايتخت: كليديهاي هواژ

 
  مقدمه

نقـش   هـا   مركز سياسي، اداري، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي حكومـت        پايتخت به عنوان    
اساس  و انتخاب مكان آن بايد بر      است  داشته  ايران سزايي در جغرافياي سياسي و اداري      به

ها باشد و از      لندگي حكومت باتواند نماد اقتدار و       پايتخت مي . شده انجام شود    الگويي تعريف 
كالبدي، نظارت دقيق حكومتي، كنترل اقتـصادي       ي    ه ساخت و ساز، توسع    در معرض رو   اين

   .گيرد قرار مي...  وفرهنگينهادهاي علمي، ي  ه، رشد جمعيت، توسعو امنيتي
تـاريخي ـ   ي  هسلجوقيان اگرچه بر بخش وسـيعي از جهـان اسـلام و همچنـين گـستر     

 از ماوراءالنهر تا مرز بيزانس و از قفقاز تا دريـاي پـارس حكمفرمـايي              زمين  فرهنگي ايران 
اي از حكمرانـي سـلجوقي        هاي چندگانه   داشتند، اما در درون ساختار حكومتي خود بخش       

ي   ه امـا سـلاجق    ،چه فرادست ديگر سلاجقه بودنـد      عراق اگر ي    ه سلاجق .ايجاد كرده بودند  
هر كدام قلمرويي داشـتند كـه       نيز  ... ربايجان، يزد و  كرمان، آناتولي و اتابكان فارس، لُر، آذ      

در . گرفـت   كرمان بخش وسيعي از كشور را از يزد تا عمان در بر مـي             ي    هگاه مانند سلاجق  
نمـاد تمركـز قـدرت در هـر بخـش و تعـدد آن در قلمـرو                  » دارالملك «،اين قلمرو وسيع  

 چنـدين دارالملـك     حتـي هـر بخـش از       .هاي متعدد قدرت بـود      كانوني    ه نشان ،سلجوقيان
و » دولتخانـه «شد و گاه همان معنـاي   برخوردار بود و دارالملك گاه در پايتخت مستقر مي        

 سلطان و يا ملك سلجوقي همراه با خيمه و خرگـاه او             را داشت كه همراه با    » دارالسلطان«
نگـي  ها رقابت اداري، سياسي، اقتصادي، معمارانـه و فره           هم بين دارالملك   ،از اين رو  . بود

آمد و هم شهرهاي گوناگون از اين طريـق مجـالي از پـايتختي را     پديد مي) علمي ـ ديني (
هـاي     نظام پايتختي در عصر سلجوقي را با تأكيد بر دارالملك          پژوهشاين   .كردند  تجربه مي 

كثـرت  : دهـد   موردي، بر اساس اين پرسش مورد تحقيق قرار مـي         ي    هكرمان به عنوان نمون   
ها بـود و      پايتختي    هر سلجوقي تابع كدام نظام فكري و اجرايي در ادار         ها در عص    دارالملك

  اين امر چه تأثيري در نظام پايتختي در اين دوره داشت؟
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  هاي سلجوقي گزيني در ايران و انتخاب دارالملك پايتخت
پايتخت، در سرزميني چون ايران بيش ) گزيني مكان(تنوع در عوامل مؤثر در انتخاب مكان    

دهد كه بيشتر شـهرهاي        تاريخ سياسي ايران نشان مي     .ها نقش داشته است      سرزمين از ديگر 
مهم اين سرزمين گاه به مانند بابل، سلوكيه، تيسفون و بغداد چند هزاره و گاه چون سلطانيه                 

 هخامنـشيان چنـد پايتخـت       ماننـد هـايي      حكومت .اند   را به پايتختي شهره بوده     حچند صبا 
 پايتخت خـود     مانند ساسانيان  هايي نيز    داشتند؛ حكومت   گوناگون هاي  توأمان براي استفاده  

همزمان چنـد   در دوره اسلامي نيز     ها    بسياري از حكومت  . دندكر  متمركز در يك شهر مي     را
  و از همـه    1، جانشينان تيمور، آل مظفر    بويه  آلپايتخت و گاه چند پادشاه يا امير داشتند كه          

  .تر سلجوقيان چنين بودند نمايان
مانند ، ابداعي   تواند دائمي مانند بغداد     پايتخت، مي  دهد كه    نشان مي  شناسي پايتخت   هگون

 2 )تقسيم وظايف (منقسم؛   هخامنشيي    ههاي دور   و يا مانند پايتخت   دوشنبه در تاجيكستان    
ي   ههاي خلفاي عباسي نمون      پايتخت ؛هاي موقتي هم وجود داشته است        پايتخت لبتها 3.باشد

 زيـرا مقـر   ؛ نقـش مهمـي دارد  انتخـاب پايتخـت  ل سياسي و اداري در    عام 4.بارز آن است  
  و عوامل  دلايل علاوه بر آن،   5،باشد؛ از اين رو    ميدولتخانه و اركان ديوان و دربار و درگاه         

                                                            
شـاه  (و اصفهان   ) سلطان عمادالدين احمد  (، كرمان   )شاه يحيي (، يزد   )شاه شجاع (همزماني پايتختي شيراز    . 1

، تـاريخ آل مظفـر    ،  )1364(محمـود كتبـي،     : هاي پيش از يورش تيمور مثال زد        توان در سال    را مي ) محمود
 .80 ـ120اميركبير، ص: تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران

بررسـي  ،  »علل سياسي و نظامي انتخاب سه پايتخت در ايـران هخامنـشي           «  االله بختورتاش،  نصرت: نك. 2
نظـري اجمـالي بـه      «،  )1374(؛ ديتـريش هـوف،      87ـ ـ97صص ـ ،1350 آذر و دي  ،  36 ش   ،هاي تاريخي 

: بـه كوشـش محمـد يوسـف كيـاني، تهـران        هاي ايران،     پايتخت،  »هاي ايران از آغاز تا ظهور اسلام        پايتخت
  .7، 28ـ30راث فرهنگي كشور، صسازمان مي

المعـارف    بنيـاد دايـرة   : ، تهـران  5، ج ي جهـان اسـلام      دانشنامه: ، در »پايتخت«،  )1388(،  نيسي ناديا برگ . 3
 .اسلامي

 به ترتيب اين شـهرها را مركـز خـود           ) ق 656 (عباسيان از آغاز دعوت تا تسخير بغداد به دست مغولان         . 4
، ق134 ؛، انبـار در شـمال كوفـه       ق133 ؛ي كوفـه    هاشـميه   ، كوفـه و     ق132 حميمه در شـام تـا     : قرار دادند 
ي عباسـيان مركـز خلافـت         در روزگار منصور تا پايان دوره     پس از ساخت    بغداد  ،  ق136تا  ر  ي انبا   هاشميه

دولـت  ،  )1385(گرفت؛ محمد سهيل طقوش،        هم گاهي در مقام پايتختي قرار مي       )رأي سرّمن( سامرا   اما. بود
  .31  ـ32 صص پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،: االله جودكي، تهران رجمه حجت تعباسيان،

اي مكـان پايتخـت، ارزش        قابليـت هـسته   : از ديدگاه جغرافياي سياسي در انتخاب پايتخت عواملي نظير        . 5
هـاي فرهنگـي،    معنوي و نقش فرهنگي مكان پايتخت و ايجاد وحدت و تجانس فرهنگي يا كنتـرل تفـاوت               

و يا خاستگاه قومي حكومت، ارتباط خارجي، موقعيـت اسـتراتژيك و دفـاعي، مـصالحه                گروه ملي مسلط    
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زمـين،     از منظر تداوم تاريخي و با تأكيـد بـر ايـران            بخصوص،  بسياري بر انتخاب پايتخت   
  :توان برشمرد مي
 عوامـل  )2تاريخي و ساخت و سـازهاي مناسـب؛       ي    هستگاه و پيشين   برخورداري از خا   )1

طبيعي مانند رودخانه، دسترسي به آب، اراضي حاصلخيز، هـواي معتـدل، شـرايط              مناسب  
و عامل نظـامي بـه ويـژه برخـورداري از           ) ژئوپليتيكي( عوامل سياسي    )3زيست محيطي؛   

 كه بايستي نيروي نظامي دائمـاً       هايي  نزديكي به محل   )4 1امكانات دفاع عامل و غير عامل؛     
 نقش ارتباطي و دسترسـي بـه ديگـر           كه بر  مرزي باشد   هاي برون   باش براي جنگ    مادهآدر  

 اجتمـاعي، تركيـب قـومي و        ، عامل جمعيتـي   )5؛   تأكيد دارد  هاي مهم قلمرو و مرزها      مكان
تمـاعي،  هاي اج    و از آن ميان گروه     اجتماعي و فرهنگي  يا افتراق   تأثيرگذاري در همبستگي    

هاي تجاري و برخورداري از   عامل اقتصادي و استقرار در مسير جاده       )6؛  سياسي و مذهبي  
موسسات علمي و يا امـاكن      عوامل فرهنگي مانند    ) 7 2بازرگاني و بازار؛  مبادلات  امكانات  
 يپايتختشهر براي ايفاي نقش انتخاب يك اي در   عوامل به گونه  اين  هر كدام از     ...و مذهبي
 ـ  ،فزون بر اين  اچيدن بساط پايتخت پيشين نقش دارند و        و يا بر   ي بـسياري در     عوامل جزي

  . اين امر سهيم هستند
پيشگي و يـا      هايي كه خاستگاه ايلي و شبان       حكومتي    همهم اين است كه مواجه    ي    هنكت

شواهد مثـال كـه در خـصوص         صحرانوردي دارند با پايتخت و يكجانشيني چگونه است؟       
 در ايـن خـصوص و روش آنـان در اسـتفاه از              كرماني    ه سلاجق  ويژه بهه و   ديدگاه سلاجق 

                                                                                                                                            
هاي ارتباطي و مواصلاتي داخلي، تغيير در رويكردها          سياسي، موقعيت مركز ثقل جغرافيايي، دسترسي به راه       

.. .ي پايتخت، مسائل امنيتي و     هاي حكومت، شرايط زيست محيطي منطقه، مشكلات مديريت بهينه          و سياست 
گزيني  مباني جغرافيايي ـ سياسي مكان ، )1390(زاده،  ولي قلي پور و علي زهرا احمدي: شمارند نك را بر مي
  .94ـ105پاپلي، صص: ، تهرانها در ايران پايتخت

ي سلجوقيان و ارگ بـم بـراي سـلاجقه و غـز در آن دوره از                   دژ براي اسماعيليان در دوره      الموت و شاه  . 1
  :دار بودند، براي نمونه، نكچنين موقعيتي برخور

Caro Owen Minasian, (1971), Shahdiz (of Ismaili Fame, Its Seige and Destruction), London: 
Luzag and Company Ltd. 

مرو، نيشابور و ري در مسير شاهراه اصلي تجاري در بخش شمالي ايـران و كرمـان در شـاهراه اصـلي                      . 2
ي سـلجوقيان     در دوره . ي در عـصر سـلجوقيان متـأثر از ايـن عامـل بودنـد              تجارت بين هند تا ايران مركز     

شهر تبديل شد و در تاريخ » يابي يابي و هويت تكامل، شكل«مناسبات اقتصادي شهر و شهرنشيني به الگوي        
جستارهايي در مناسبات شـهر و شهرنـشيني        ،  )1390(فر،    سزايي داشت؛ شهرام يوسفي     ي ايران نقش به     ميانه

  .112ـ118پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص: ، تهراني سلجوقيان در دوره
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دهد كه در كنار نگرش مبتني بر شهرنشيني، رويكرد ايلي             نشان مي  ،پايتخت ارائه شده است   
شهرنـشيني در   ي    هدر عرص ـ » نشيني  كوشك«و  » نشيني  خيمه«الگوي  ي    هبه پايتخت و ارائ   

عددي را از نيشابور و ري تـا همـدان و            سلاجقه شهرهاي مت    همچنين .اين دوره رعايت شد   
 در ايـن    تعدد پايتخت . اصفهان، از بغداد تا قونيه و در ولايات مختلف به پايتختي برگزيدند           

 معنـاي عـدم تعـادل       بـه خـورد كـه ايـن امـر           دوره بيش از هر عصر ديگري به چشم مـي         
 ـ » از حلـب تـا كاشـغر   «سـلجوقيان  . ژئوپليتيكي در آن زمان نبـود     دار خـود  را ميـدان اقت

 ـ   1» بر انطاكيـه نبـشت     ]جيحون [ الملك رسم اجرت ملاّحان    نظام«دانستند و     مي ي   ه تـا دامن
در » هاي سلطاني   دارالملك«؛ از اين رو بايسته بود كه        مسلمّ باشد اقتدار سلاجقه بر همگان     

 درسـلجوقيان    . دوران باسـتان داراي شـكوه باشـند         »شهرهاي شـاهي  «اين عصر به سان     
 عوامـل   ،و در گـزينش پايتخـت     زنـدگي شهرنـشيني       بـا   توأمان روي  كوچ بر   مبتنيزندگي  

گزيدند هم خاستگاه تاريخي شهرنشيني و       هايي كه بر مي     پايتخت. نظر داشتند در   متعددي را 
هر پايتخت بخـشي از     . دداشتنهم مراتعي چند در پيرامونشان مناسب براي ييلاق و قشلاق           

، ري   نيشابور غرب خراسـان    ، خراسان  شرق ؛ مرو قلمرو وسيع مملكت را تحت نظر داشت؛      
  بخش جنوبي و جنوب شـرقي    ؛ كرمان  جبال و بخش غربي،    ؛بخش مياني، همدان و اصفهان    

 بـه  ،بنـدي پيـشين ايـران     استان  اي فراتر از نظام     ها شهر كوچك و بزرگ ديگر به گونه         و ده 
  .مرتبتي در حد پايتخت ايالتي ارتقا يافته بودند

  
  سلجوقياني  ه در دور و دارالسلطانشك كو،ولتخانهد

 ـي  ه مركز اداري حكـومتي در دور   عنواني براي   و يا  هشناسلقب،  دارالملك،   تـاريخ  ي  هميان
ي   هدارالحكومه و دارالاماره اصطلاحاتي هستند كه به سان چهار سـد          . رفت  به كار مي  ايران  

شهرهايي چـون همـدان،    .تر به كار رفتند  كم،جديدي  ه قمري تا دورمپنجي   هنخست از سد  
هـاي     كه در مقام پايتختي دودمان      قونيه  و ، شيراز، مراغه  اصفهان، كرمان، ري، مرو، نيشابور    

هـاي    در معنـاي پايتخـت   نيز گاه.شدند  خوانده مي»دارالملك« 2،سلجوقي و اتابكان بودند  
                                                            

اميركبير، ص  : ، تصحيح محمد اقبال و مجتبي مينوي، تهران       السرور  الصدور و آية    راحة،  )1364(،   الراوندى. 1
از آن . انـد  ده؛ ديگر منابع نيز به همين صورت اين تعبير را به كار برده و دليل آن را به خوبي توضيح دا                    128

، تـصحيح   الاخبار و مسايرة الاخيـار      تاريخ سلاجقه يا مسامرة   ،  )1362(،   ؛ آقسرايى 31، ص سلجوقنامهميان،  
  .19اساطير، ص: توران، تهران عثمان

2. C. Edmund Bosworth, (1990), “Capital Cities: II In Islamic time”, Encyclopaedia Iranica. 
Vol. IV, Mazda Publishers: p. 770. 
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 .تشـده اس ـ     اسـتفاده مـي    لقـب دارالملـك   از  زمستاني و تابستاني براي برخي از شـهرها،         
 عموماً در معناي تختگاه سلاطين      ،نيز  و القابي مانند آن    1»دارالسلطان«دولتخانه و   اصطلاح  

 و در كنـار     رفـت   ار مي ك بهو يا همراه با خيمه و خرگاه وزير         و ديوانيان در مركز دارالملك      
 ،شـود كـه خـود       يم ميانه بسيار ديده     ي  ي دوره نيز در منابع تاريخ   » دارالوزير«آن اصطلاح   

هـا     دولتخانه هم به صورت متمركز در مركز دارالملك        .ي از دولتخانه و دارالسلطان بود     بخش
 در  2اي سيار همراه با خيمه و خرگـاه و درگـاه سـلاطين سـلجوقي                داير بود و هم به گونه     

  3.كرد هاي تابستاني و زمستاني، ييلاق و قشلاق مي ها و يا دارالملك لشكركشي
چهـارم قمـري در     ي    هاز اوايل سـد   » سلطان«ي    هبا واژ همسان  » دارالسلطان«اصطلاح  

بـراي  » امير« در كنار لقب     تاريخ بيهقي  و   تاريخ يميني در منابعي چون    . شود  منابع ديده مي  
 مهم اين اسـت كـه     ي    ه اما نكت  ،هم قرار گرفته است   » سلطان«محمود و مسعود غزنوي لقب      

                                                            
  .243، 289، 311، 347، 363، صسلجوق تاريخ دوله آلاصفهاني، : نك .1
كردنـد و گـاه سـران و          ها برپا مـي     ي خود را در خيمه      گاه و دولتخانه    ها، تخت   سلاجقه در كنار دارالملك   . 2

شـتند و در    افرا  شـان را مـي      رفتند، در بيرون شهر خيمه      سپهسالاران حكومتي چون به دارالملك يكديگر مي      
ايـن نظـر   (شد  ي لشكر برقرار مي ها در ميانه خيمه) ها  معسكر، عواصم و رصافه   (ها    مواقع جنگ در لشكرگاه   

بـراي بررسـي مفهـوم شـهري     ؛ همچنين )شود از بيانات ديويد دوران گدي پژوهشگر عصر سلجوقي نقل مي  
، »شناسي تاريخي شـهر در ايـران        واژه«حسن باستاني راد،    : اين خصوص، نك  معسكر، عواصم و رصافه در      

ها در منابع عصر      اي در خصوص لشكرگاه     هاي ارزنده   ؛ آگاهي 28 ص ،1388 زمستان،  72 ش ،فرهنگمجله  
، )1380(؛ صـدرالدين علـي حـسيني،        266،  296، ص الـسرور   الصدور و آية    راحة ؛سلجوقي ارائه شده است   

. اللهـي   علـي روح    ي رمضان    محمد نورالدين، ترجمه   ، تصحيح التواريخ، اخبارالامراء و الملوك السلجوقيه      زبدة
» هـا   خيلخانـه «هـا و      در صورت شكست در جنگ نيز خيمـه       ...  و 50 ، 64ايل شاهسون بغدادي، ص   : تهران

، تـصحيح   سـلجوق   تـاريخ آل  : التواريخ  جامع،  )1386(االله،    رشيدالدين فضل   :  نك ؛سوخت  شد و مي    غارت مي 
تـاريخ افـضل يـا      ،  )1326(الـدين ابوحامـد كرمـاني،         ؛ افـضل  44ميراث مكتـوب، ص   : محمد روشن، تهران  

عمادالـدين  ؛  81،  83،  96دانـشگاه تهـران، ص    : ، تصحيح مهدي بيـاني، تهـران      الازمان في وقايع كرمان     بدايع
؛ بنـدارى   42،  273دارالعلميـه، ص  : ، تصحيح يحيي مراد، بيروت    سلجوق  تاريخ دوله آل  ،  )ق1425(اصفهاني،  
، 202بنياد فرهنگ ايران، ص   :  محمدحسين جليلي، تهران    ، ترجمه ريخ سلسله سلجوقي   تا ،)1356(اصفهاني،  

ي  اي شـبيه بـه دوره   ي هفتم و هشتم هجري، در نزد مغولان و ايلخانان نيز تا انـدازه   اين رسم در سده  ؛149
 . سلجوقيان رواج داشته است

كردنـد    بر آنان سـروري مـي     » سلجوق«پيشگاني صحراگرد بودند و در زماني كه پسران           سلجوقيان شبان . 3
تاريخ سـلاجقه يـا مـسامرة        ؛»كردند  و قشلاق مى    مردم بسيار ييلاق  ] با[در نواحى نور بخارا و حوالى آن        «

 .نشيني آنان نيز بر دوام ماند اي در زمان پايتخت  اين رسم تا اندازه؛10، صالاخبار و مسايرة الاخيار
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 نه تنها به فراواني در اين آثـار بيـان           »دولتخانه«با معنايي نزديك به     » دارالسلطان«ي    هواژ
آن كـه در    توجـه    جالب   1. به كار رفته است     قمري  ششم  تا  قرون چهارم   در منابع  شده بلكه 

براي نشان دادن عدم مشروعيت » دارالسلطان«ي  هواژ، الامم تجارب مانند برخي از اين آثار
مان معنـاي دارالحكومـه در    و دقيقاً هبه كار رفته است» دارالخليفه«خليفه عباسي به جاي    

، بـه   »دارالـسلطان «در معنايي فراتـر از      » دارالسلطنه «2.رساند  مركز سياسي پايتخت را مي    
  3.ترواج ياف يهجر  تقريبا از قرن هفتمعنوان اصطلاحي خاص پايتخت،

و بناهـايي جهـت     » كوشـك «ها معمولاً داراي عمارتي شاهانه به نام          دارالملكي    هدولتخان
به عنوان جايگاه سكونت    » كوشك«وان بود و عموماً در منابع عصر سلجوقي از          دربار و دي  

هـاي    گاه  سلطان و امير در مركز سياسي پايتخت و در دولتخانه ياد شده است؛ اما گاه خيمه               
هاي    كوشك 4.خواندند  رتبه را نيز كوشك مي      هاي رجال عالي    باشكوه سلطنتي و حتي خيمه    

، كوشك باغ در ري و كوشك ميدان در اصفهان » درِ همدانبه«مسعودي، كهن، معمور و نو 
  5.هاي مشهور عصر سلجوقي و جايگاه سرير سلاطين بودند از كوشك

  
  

                                                            
روائـع  : ، بيـروت 9تصحيح محمدابوالفضل ابراهيم، ج الامم و الملوك، تاريخ، )1387(طبري، : براي نمونه . 1

  ... و10، 56، 86 ـ87، ص10؛ همان، ج387، 401العربي، ص التراث
اسـتفاده شـده اسـت كـه        » دارالسلطان«ي    از واژه » دارالخليفه«ي    جا به جاي واژه     ، همه تجارب الامم در  . 2

اسـتفاده  » دارالخلافـه «قط يك جا در اين كتاب از اصطلاح         ابن مسكويه ف  . دليل آن نيز كاملاً مشخص است     
مـسكويه،  : كرده و يكي ـ دو جا هم وقتي نقل قولي را ارائه داده مجبـور بـه آوردن ايـن واژه شـده اسـت      

  .191، 277سروش، ص: ، ترجمه ابوالقاسم امامي و علينقي منزوي، تهرانتجارب الامم، )1369(
» دارالـسلطنه «ي  هـاي پطرزبـورغ و روم از واژه         در برابر نـام   )  ق 682فات  و (،براي نمونه زكريا قزويني    .3

، 613اميركبيـر، ص  : ، تهـران  البلاد و اخبار العبـاد     آثار،  )1373(است؛ زكريا بن محمد قزويني،        استفاده كرده 
 ي تيموريـان بـه بعـد        ـ اداري بارزتري يافـت و از دوره        معناي سياسي » دارالسلطنه« بعدها اصطلاح    ؛570

  .شد دارالسلطنه به مركز حكومت و گاه به وليعهدنشين گفته مي
ي باسـتاني     ، حاشيه سلجوقيان و غز در كرمان     ؛270، ص السرور در تاريخ آل سلجوق      الصدور و آيه    راحة. 4

در دارالملك همدان در رجب سنه اربع و خمسين         ] در عروسي شاهزاده خاتون كرماني    [ «؛305پاريزي، ص 
، سـلجوق  التواريخ، تـاريخ آل  جامع ؛»...هر آذين بسته، زيادت از پانصد كوشك زده بودند   ش. و خمسمايه بود  

 .72خاور، ص: ، تهرانسلجوقنامه، )1332(،  ؛ ظهيرالدين نيشابورى104ص

 .291، 243، 291، 334، صالسرور الصدور و آية راحة؛ 64، 65، 85ـ87، صسلجوقنامه. 5
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  دارالملك در نظام اداري سلجوقيان
ي   ه فـتح هم ـ   بـراي  دلايلي چون تقسيم نيروها      ه بنا ب  در پي پيروزي بر غزنويان    سلجوقيان  
  و هاي چندگانه در ايران ماننـد غزنويـان          وجود حكومت  ،اي   سنت قبيله  هها، اتكا ب    سرزمين

 ،هاي پيشِ روي خود را به چنـد بخـش            و ديگر دلايل سياسي و اقتصادي سرزمين       بويه  آل
 :تقسيم و هر كدام از بزرگان دودمان سلجوقي سرزميني را براي حكمراني انتخـاب كردنـد               

 مهتر بـوذ    بك كه براذر    چغرىولايت قسمت كردند و هريكى از مقدمان بطرفى نامزذ شذ،           «
يبغو كلان بولايت بـست و       الملك ساخت و خوراسان بيشتر خاص كرد و موسى        مرو را دار  

بك   نامزذ شذ و قاورد پسر مهين چغرى، و سيستان و نواحى آن چندانك توانذ گشوذتهرا
] و[ مستخلص كرد ]را [ رى...بك بسوى عراق آمذه بولايت طبسين و نواحى كرمان و طغرل

ابهـر و زنگـان و      ه  الملك ساخت ابراهيم ينال را بهمذان فرستاذ و امير ياقوتى را ب           آنجا دار 
   1»...نواحى آذربيجان و قتلمش را بولايت گرگان و دامغان فرستاذ

 در  : نخـست  دو رويكرد مهـم داشـت؛     هاي ايلي سلجوقي      تقسيم كردن ولايت بين دسته    
: دوممملكـت و    مختلـف   هـاي     از مراتع در بخش   مندي    اختيار گرفتن قلمروهايي براي بهره    

تواند در تـداوم      اگرچه اين امر مي   . ها  هاي متعدد در هر كدام از اين بخش         انتخاب دارالملك 
مهم اين است كه تقريباً تـا زمـان         ي    هبندي پيشين ايران تلقي شود، اما نكت        همان نظام استان  

  كدام يك از شهرهاي    سلجوقيان توان گفت كه دارالملك اصلي      ملكشاه حتي به وضوح نمي    
زمـين    هاي گوناگون ايـران     هاي قبايلي متعدد، در بخش      سلجوقيان در گروه   .بوده است فوق  

عدم تمركز و پراكندگي قـدرت در ديـد         ي    هپاي«دهد كه     پراكنده شدند و همين امر نشان مي      
وهاي گريـز    كنترل نير  ، عدم تمركز سياسي   2.»موجود بوده است  ] سلجوقي[اي فاتحان     قبيله

هـر  . داشت  هاي جانشيني در پي     هايي را در رقابت     كرد و حتي شورش     از مركز را سخت مي    
 بخشي از تركمانان و نيروهاي ايلي وابسته به          حكومتيِ كدام از شهرهايي كه به عنوان مركزِ      

آنها انتخاب شدند اين موقعيت را يافته بودند تا علاوه بر اهميت از منظر پايتخـت ولايتـي،                  
اين امر نظام پايتختي را دچار      . تر از پيش ايفا كنند      هاي جانشيني نقشي مهم     ر زمان رقابت  د

كرد و    مند را دگرگون مي     هاي نظام   نبنياي    هنظمي سياسي شالود    سان بي   كرد؛ بدين   آشوب مي 

                                                            
  .104، ص راحة الصدور و آية السرور. 1
 دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني          ، مجله »هاي ايران  انديشه سياسي ايراني و پايتخت    «،  نورانيمرتضي  . 2
  .188، ص1384بهار ، 40 ش،)دانشگاه اصفهان(
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تـأثير  » كشمكش و رقابـت جانـشيني     «و  » تها، منازعا   خيز، رقابت   نقاط قدرت «در تعدد   
  1.گذاشت مي

  
  كرماني  هسلاجقي  ه در قلمرو گستردرالملكدا

هـاي    وجـود رشـته كـوه      .رو تركمان بـود    هاي مهم براي حضور ايلات كوچ       كرمان از مكان  
كوهي و    هاي پست پاي     متر دارد، به نسبت دشت     3500فراتر از   ي    ه قل 10مركزي كرمان كه    

مـورد   قـشلاقي  و   گيـري منـاطق ييلاقـي       سبي بـراي شـكل    ها، اختلاف ارتفاع منا     كوهپايه
به همين دليل از همان آغـاز مـورد         . زندگي عشايري كوچروان ايجاد كرده است     ي    هاستفاد

زاد در مناطق مختلفي از كرمان ساكن شدند و  ايلات تركپسند ايلات تركمان قرار گرفت و 
 ـ   هاي اخير ايل    دها در سده  بع سـلاجقه و    .ر و لَـك نيـز بـه ايـن منطقـه كوچيدنـد             نشينان لُ

ي برآمده از آنها به ويژه از جنوب شرقي تا غرب كرمان ـ از جيرفت تـا بافـت و    ها شاخه
نـشينان تـابع و همـراه     هاي تاريخي گواه از آن است كه ايـل  داده. سيرجان ـ حضور يافتند 

سلاجقه همراه با قدرت يافتن قاورد به كرمان و مناطق مناسـب عـشايري آن آمدنـد و از                   
 ـ       ص و كوفچ چشم دوختند    همان آغاز به قلمرو عشاير قف      ورد ا، اما از آنجا كه براي قلمرو ق

 كرد چه مايـه مـال و        حد گرد بر آمد و ارتفاعات سردسير بارزاق ايشان وفا نمي           حشم بى «
 آن قلمرو 2»... بود سير در دست قوم كوفج و گروه قفصمنال كرمان از گرمسيراتست و گرم

كرمان توانـستند   ي    هسلاجق .خير كردند را نيز بخصوص براي استفاده احشام در زمستان تس        
نهاده و گرمسير و سردسير       تختگاه يا دارالملك خود را پي     ) كرمان: بردسير(در شهر گواشير    

. احشام خود مـورد توجـه قـرار دهنـد    ي    هاين ولايت را در جنوب و مركز آن براي استفاد         
از هرمـوز   ) كراندرياي م / درياي عمان   (جنوبي، شمالي و شرقي درياي پارس       ي    همحدود

عمان  تحت قلمرو سلاجقه قرار داشت و حتي     ) مكران(تا جنوب بلوچستان    ) حوالي ميناب (
 1187/  ق432 ـ 583(كرمان ي  هدر اين دوره و از زمان قاورد در قلمرو حكومتي سلاجق

و تا آخر عهد ملك ارسلانشاه بن كرمانشاه بن قـاورد در دسـت           «3قرار گرفت ) م 1041ـ  
  4.»ان بودملوك كرم

                                                            
دكتر راهنمايي    به،  »هاي جانشيني و تأثيرات سياسي آن در ايران عصر سلجوقي           رقابت« امامعلي شعباني، . 1

  .60 ص،1386 دانشگاه شهيد بهشتي،: كتري تاريخ، تهراني د اللهيار خلعتبري، رساله
  .5، صالازمان تاريخ افضل يا بدايع. 2
، تحرير ميرزا محمـد ابـراهيم خبيـصي،         سلجوقيان و غز در كرمان    ،  )1373(الدين ابوحامد كرماني،      افضل. 3

 .404كورش، ص: تصحيح محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهران

 .10، صالازمان تاريخ افضل يا بدايع. 4
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اقطـاع، بافـت،    (با آمدن غزها و قراختائيان، بقاياي سلاجقه بيشتر در دو بخش جنوبي             
هـاي زيـادي از       دسـته . باقي ماندنـد  ) حوالي زرند (و شمالي   ) صوغان، اسفندقه و سيرجان   

مـسكن اصـلي افـشارها در       . قاوردي نشـستند  ي    هدوري    هافشارها بعدها بر مسكن سلاجق    
 بـا   اي  منطقـه  ،»اقطـاع «خوانده شده و امروز نه تنها       » قطاعا«ز به نام    جنوب بافت، تا امرو   

و » سـلجوقي «هاي بسيار است بلكه هنوز هم بسياري از ساكنان آن، نام خـانوادگي                آبادي
 .ندا  در كنار هم به كار رفته     » افشار«و  » اقطاع « و تا امروز   در منابع تاريخي  . دارند» اقطاع«

 در  نام اقطاع .  ناحيه به عنوان اقطاع به ايل افشار داده شده است          اند كه اين    برخي گمان برده  
 باسـتاني پـاريزي     1. و سلاجقه داشته باشد    بويه  آلبايد تاريخي تا زمان      كم  دست اين منطقه 

 امـا بـا   3، باشـد 2اي از اقوام اختـاجي  طايفه» اختاء«احتمال داده است كه اقطاع منتسب به  
آمده است و از آنجا كه اين       در معناي واگذاري ملك     منابع  توجه به تعريفي كه از اقطاع در        

بـوده و    بويـه   آلو پيش از آن در تيـول        ) قاورديان( سلاجقه كرمان    لها در تيو   منطقه مدت 
ايـن  ،  اسـت حتي هنوز هم نام خانوادگي سلاجقه در اين منطقه معروفترين نـام خـانوادگي             

  4.ن در نظر داشتمعني را هم بايستي براي اين شناسه در جنوب كرما
 /گواشـير (كرمان در شهر بردسـير      ي    هاه و محل برقراري تشكيلات اداري سلاجق      تختگ

 كيلومتري غـرب كرمـان      60 در    امروزه با نام بردسير     و شهري كه   بود) شهر امروزي كرمان  
تـوان بقايـاي     در آبـادي نگـار مـي    نيـز قرار دارد، مشيز نام داشته است و در نزديكـي آن          

به عنـوان پايتخـت      ) كرمان =گواشير  (بردسير   .سلاجقه را مشاهده كرد   ي    هرمسجدي از دو  
مركزِ سريرِ سلطنت و صـدف       «،»دولتخانه« ،»تخت قاوردي « جايگاه   ،دارالملكتابستاني،  

  خوانـده كرمـان   » ولايتي    هالقصيد  دايره و بيت  ي    هعقد و نقط  ي    هواسط« و   5»گوهر مملكت 

                                                            
علمي، : ، تصحيح محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهران     1 ج ،تاريخ كرمان  ،)1375 (وزيري،خان    احمدعلي. 1

  .336ص
2. Aqtajie 

دكتر محمـود    هناموار :در ،»افشارها در تاريخ و سياست كرمان      «،)1366 (باستاني پاريزي،  محمدابراهيم   .3
  .1498 ص، بنياد موقوفات دكتر افشار،3 ج،افشار

ي قاجاريه در كرمـان قـدرت         ي دوره   ي صفوي تا ميانه     هاي وابسته به آنها از اوايل دوره        افشارها و دسته   .4
تاريخ افـشار كرمـان ـ پايـان كـار      (الارشاد  صحيفه، )1384(ملامحمد مؤمن كرماني، :  نك؛سياسي داشتند

  .علم: ، تهرانباستاني پاريزي محمد ابراهيم، تصحيح )صفويه
 .543، ص سلجوقيان و غز در كرمان .5
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 و پايتخت سلجوقيان نيز بين ييلاق و         را داشت  مستاني پايتخت ز   نقش نيزجيرفت   1.شد  مي
ي  هقاعـد « :شـد  همراه با آنـان جابجـا مـي   ) جروم و صرود  / تابستاني و زمستاني    (قشلاق  

جيرفـت  ي    هخان  ملوك كرمان چنان بود كه در ماه آذر از دارالملك بردسير انتقال باز دولت             
مودندى ـ چنانكه هفت ماه موكب  كردندى و در ماه ارديبهشت عزيمت بمعاودت بردسير فر

  2.»كبريا و مركز عزّ و علا به بردسير بودي و پنج ماه به گرمسير
 3.گرفت  قرار مي نيز لقب دارالملك     بم   شهردر كنار نام      گاه گذشته از بردسير و جيرفت،    

  تنهـا شـهر داراي لقـب       ، سيرجان  و آل الياس   بويه  آل در زمان     و سلجوقياني    هپيش از دور  
 سـلجوقيان ي    ه امـا در دور    ؛داشت اي   و رشد قابل ملاحظه    4 بود ولايت كرمان در  ك  دارالمل
كه توليد   ، اما به دليل آن     بود  و بم  جيرفت ،)كرمان ( اهميت سياسي آن كمتر از بردسير      اگرچه

عهد آل سـلجوق اكثـر اقطـاع و         و در   ] بود[بسيار ارتفاع   «محصول و درآمد زياد داشت و       
ده است و پيوسته اميري بزرگ و لشكري انبوه در آن شـقّ مقـيم، از                ادرار لشكر از آنجا بو    

در واقع چهار شهر اصلي  5.»آن جهت كه ولايت فارس و كرمان متصل است و سيرجان ثغر
، سيرجان، جيرفت و بم كـه در آن زمـان صـاحب             )كرمان(در ولايت كرمان شامل بردسير      

  6.ولايت كرمان بودندي  هگان بعدها نيز اركان چهار،منبر و دارالحكومه بودند
                                                            

، بـه  )ي آثـار افـضل كرمـاني    مجموعـه  (الاعلـي  عقدالعلي للموقف ،  )1383(الدين ابوحامد كرماني،       افضل .1
  .100دانشگاه كرمان و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص: كوشش محمدصادق بصيري، كرمان

 .404، صسلجوقيان و غز در كرمان .2

  .47 همان، ص.3
ي  ماننـد دوره (رفت و گاه  ترين شهر و قصبه به شمار مي   مهم و    پايتخت ؛ي چهارم قمري سيرجان     دهدر س  .4
) شهرهاي بزرگ (» مصر «17مقدسي اين شهر را در شمار يكي از         . د بو سيرجان دارالملك كرمان  ) الياس آل

 ،نقـي منـزوي   ي علي هترجم، لاقاليما ةاحسن التقاسيم في معرف ،)1385(مقدسي، قلمرو اسلامي شمرده است؛   
چهـار دهـه پـيش از    (ي چهـارم قمـري        ي اهميت پايتختي سيرجان در سـده         درباره ؛68، ص كومش: تهران

  : ، نك)حكومت سلاجقه
Bosworth , C. Edmund. (1971), “The Banu Ilyas of Kirman”. Iran and Islam (in Memory of 
the late Vladimir Minorsky). Edited by C. E. Bosworth. Edinburgh: University Press. 

  .101، صالاعلي عقدالعلي للموقف .5
 اين مهم را بيان كرده و بردسير، سيرجان و بم را سه شهر مهـم دانـسته و       تاريخ آل مظفر   محمود كتبي در     .6

و خراسان  سرحد هند و سند و سيستان       «داند، به آن دليل كه        از آن ميان بم را عامل اصلي عمران كرمان مي         
هـاي    دفتـر پـژوهش   : ، تهـران  بم،  )1386(حسن باستاني راد،    : ؛ نك 114، ص مظفر  تاريخ آل  ؛»و كابل است  

  .39ـ 41فرهنگي، صص
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  هاي تجاري منتهي به دارالملك ادهج
گذشـته از   . هاي تجاري مسلط شدند     ترين جاده  خود بر مهم  ي    ه در قلمرو گسترد   سلجوقيان

هايي كه از ماوراءالنهر و خراسان تـا آنـاتولي و از هنـد تـا خلـيج فـارس، عـراق و                         جاده
 شهرهاي مختلف ايـران     ،هاي متعددي    شاخه ،ي مديترانه امتداد داشت   رقي دريا هاي ش   بخش

به توليـد    گذشته از نقشي كه در مبادلات كالا داشت،          ،هر شهر . كرد  را به يكديگر وصل مي    
  1.مشهور بودنيز كالايي خاص 

 قاورد شامل بخش وسيعي از جنوب شرقي ايران يعني ولايت كرمان،          ي    هكرمان در دور  
تجـاري  ي    ه جاد 2. تا سواحل رود سند بود     نسيستان و عما   ارس،بخشي از ف   ،)قيس(كيش  

گذشت كه به دليل تجارت فلفل، ادويه و ديگر كالاهاي هنـد،   هند ـ ايران از اين ولايت مي 
 بـر   ند و هـا توجـه داشـت       بـه ايـن جـاده     سلجوقيان كرمـان     3.شهرت و درآمد بسيار داشت    

هـا و      بنـدرگاه  يهـاي دريـاي     راهدر مـسير    آنان  .  اصلي اين منطقه مسلط شدند     هاي  شاهراه
بلدَ، كاروانسرا، پل و قلعـه و در          هاي خشكي بناهايي چون ميل      جادهي    ه بر پهن  وباراندازها  

قـاورد در   ي    هدر راه سيستان و در    « :كه ملك قاورد سلجوقي    ، چنان شهرها بازارها ساختند  
تـا  ره  دچهار فرسنگي اسفه، دربندي ساخته دري از آهن درآويخت و مرد بنشاند و از سـر               

 فهرجِ بم كه بيست و چهار فرسخ است، در هر سيصد گام ميلي به دو قامت آدمي ـ چنانچه 
توان ديد ـ بنا نهاد تا خلايق و عباداالله در راه تفرقه   در شب از پاي آن ميل، ميل ديگري مي

و تشويش نكنند و در سردره كه ابتداي اميال از آنجاست، خاني و حوض آب و حمـام از                   
چهل گز ارتفـاع    ي    هگرگ و فهرج بنا كرده، يك منار      ] بيابانِ[ دو مناره مابين     آجر ساخته و  

ايـن  ي    هنتيج 4.»و در تحت هر مناره كاروانسرا و حوض       . و ديگري بيست و پنج گز ارتفاع      
گرگ و ميش   «هاي تجاري و بازارها چنان بود كه          ساخت و سازها و ايجاد امنيت در جاده       

در بردسير كرمان صـد مـن نـان بـه           ... به حدي شد كه   با هم آب خوردي و خصب فراخي        
  5.»ديناري سرخ بود

                                                            
  .28، صفروغي:  تهران، تصحيح احمد بن بهمنيار و محمد قزويني،تاريخ بيهق ،)1345(ابن فندق،  .1
اسـاطير،  : ، تـصحيح عبـاس اقبـال، تهـران     العليـا   العلي للحضرة     سمط،  )1362( ناصرالدين منشي كرماني،     .2

 .17ـ 18صص
؛ محمـد ابـراهيم باسـتاني پـاريزي،         2ــ    3ي باستاني پاريزي، صـص      ، مقدمه سلجوقيان و غز در كرمان     .3
 .198ـ 424نامك، صص: ، تهرانسر اژدهاي هفت، )1380(
 .341، صسلجوقيان و غز در كرمان .4
: در، »كرمـان پايتخـت ايـالتي   «، )1374(هيم باستاني پـاريزي،  محمدابرا: ؛ نك343 ـ  344 همان، صص.5

 .447 ـ 454سازمان ميراث فرهنگي كشور، صص: به كوشش محمد يوسف كياني، تهرانهاي ايران،  پايتخت
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  هاي علمي ـ ديني  و مجموعهساخت و ساز در پايتخت
ي   ههـاي توسـع     هاي سلجوقيان از ويژگي     هاي عظيم معماري در دارالملك      ساخت مجموعه 

اخت و  سگونه     اين ،از همان زمان كه طغرل سلجوقي در بغداد فرود آمد          .كالبدي شهرهاست 
بفرمود تا بركنار دجله بـالاى بغـداد شـهرى انـشا كردنـد كـه               «طغرل  . آغاز شد نيز  سازها  

 او  1.»جامع سلطان مشهور    باقيست و به  ]  ق 582 :زمان ظهيرالدين نيشابوري  [جامعش هنوز   
 تقريبـاً از همـان      ، و  در ديگر شهرهاي ايران     هم اقدامات مشابهي را هم در ري آغاز كرد و        

عمـاري و بـه     هاي عظـيم م      ساخت و ساز مجموعه    .هاي عمراني پي گرفته شد     زمان فعاليت 
اسلامي تـاريخ ايـران   ي  هـ ديني در عصر سلجوقيان در طي دورهاي علمي   ويژه مجموعه

 2.اي مبتنـي بـر رقابـت بـود          هاي سـلجوقي بـه گونـه        نظير است و اين امر در دارالملك        كم
اي از رقابت با يكديگر تبديل شده         تند، به گونه  گرف  شهرهايي كه در مقام دارالملكي قرار مي      

  .شاهانه دست زدندي  هبودند و به ساخت و سازهاي معماران
الدولـه، مـورد سـاخت و     ي حسن ركن بويه و به ويژه از دوره       در اصفهان كه از زمان آل     

بـه  » دارالملـك «ساز وسيع قرار گرفته بود، سلجوقيان اقدامات وسيعي انجام دادند و ايـن              
  در عـصر خـصوص بترين پايتخت جهان اسـلام   ي باشكوه در زمره ترين شهرها    كي از مهم  ي

هـاي   آنجا عمـارت  « نيزتبديل شد و ملكشاه)  ق455 ـ  485(الملك   خواجه نظاموزارت
:  دو شهر ديگر از اين نظر مهم بودنـد         ،پس از اصفهان   3.»بسيار فرمود در شهر و بيرون شهر      

علمي ـ دينـي و اجتمـاعي ـ     ي  ه ساخت و ساز معماراندو شهراين  در  كه،كرمان و همدان
گيري شد، اما جالب است كه در بسياري از شـهرهاي عـصر سـلجوقي، خواجـه                   اداري پي 

دهد در ايـن دو        اما تا جايي كه شواهد تاريخي گواهي مي        ؛هايي ساخت    نظاميه ،الملك  نظام

                                                            
  .19، صسلجوقنامه .1
: دهـد   ي مساجد جامع در شهرهاي گوناگون هنوز هم اين مسأله را به خوبي نـشان مـي                   نمايش معمارانه  .2
ـ مساجد جامع سلجوقي در اصفهان، كرمان، قزوين، همـدان، نـائين، اردسـتان، سـاوه، گلپايگـان،                   ارسمد

: كننـد   از همين رو است كه منابع عصر سلجوقي نيز از اين اقـدامات بـا افتخـار يـاد مـي                    ... زوزن، قونيه، و  
ن و تـشييد قواعـد      چندان خيرات كه در دولت سلاطين آل سلجوق ظاهر و انشا گشت از احياى معالم دي               «

 و زهاد و ابرار      مسلمانى و بناهاى مساجد و رباطات و قناطر و ادرار و افطار و اوقاف كه بر علما و سادات                  
  .10، صسلجوقنامه؛ » كه در هيچ روزگار نبوده و آثار آن در ممالك اسلام ظاهر است

: ، تهران ي آثار تاريخي اصفهان     جينهگن،  )1349(االله هنرفر،     لطف: ؛ نك 132، ص السرور  الصدور و آية    راحة .3
  .انجمن آثار ملي
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 گذشته از برخي دلايل ماننـد       تمالااحاين مسأله   ! اي ساخته نشده است      نظاميه ،»دارالملك«
 در پيوند با رقابـت در  خودگرداني حكومت در كرمان و يا دلايل مذهبي مورد نظر خواجه،  

اي عدم توانايي خواجه در برآوردن نظاميه در چنـين شـهرهايي              ساخت و سازها و به گونه     
س دينـي    در حالي كه حكمرانان و يا وزيران در همدان و كرمان بـه سـاخت مـدار                 1.است

  مـستقل  اين امر نيازمند پژوهش   بررسي دلايل    متمركز نظاميه اقدام كردند كه       نظامخارج از   
  .است

هاي مهم غربـي ايـران        چنان به عنوان يكي از دارالملك       پس از دودمان بويه، هم     همدان
ويـژه از زمـان ورود    اين شهر به. نقش سياسي ـ حكومتي و حتي علمي ـ اقتصادي داشت  

هاي حكومتي سلجوقيان     شتري نزد سلاجقه يافت و بسياري از جدال       يال اهميت ب  ابراهيم ين 
 2.سروري داشـتند  » خاندان علويان و دودمان سادات    «در اين شهر    . در نزديكي آن رخ داد    

شـهرت داشـت و بـه       » شاه  طغرل بن ارسلان  ... دارالملك و مقرّ سرير   «اين شهر به ويژه به      
ملكشاه، محمود، بركيارق، محمد، طغـرل و        3. اصفهان بود  با» دارالملكي«تعبيري در رقابت    

 در همـدان هـم   4.هاي اصفهان و همـدان سـاختند       مسعود هر كدام مدارسي را در دارالملك      
سـلطان مـسعود بـن      . هاي علمي بود     به مكان  عنايتتوجه به ساخت و ساز در پايتخت، با         

 همچنـين   5. همدان بنا نهادنـد    اي در    مدرسه ،الدوله اقبال    كوشك و جمال   ،محمد بن ملكشاه  
مشحون به  ...  دارالكتبى فرمود   در مسجد عتيق همدان   « الدين عبدالملك همدانى    صدر صائن 

در اين دارالكتب كاغذ و مداد      ... و مدرسى چون خواجه امام معين الدين      ... انواع كتب علوم  
                                                            

شناختي، مرحوم نوراالله كسايي نيـز از سـاخت نظاميـه در ايـن                 گذشته از منابع تاريخي و شواهد باستان       .1
: ، تهرانمدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن   ،  )1374(نوراالله كسايي،   :  نك ؛شهرها ياد نكرده است   

  .اميركبير
  .45، صالسرور الصدور و آية حةرا .2
گفتند كمال زياد كه سرآمذ بـلاد         كس از خوشى اصفهان حكايتى مى      فضلاى اصفهان حاضر بوذند و هر      «.3

بوذ، گفت اگر بهشت عدن در زمين خواهذ بوذ بزمين اصفهان باشذ و گر بر آسمانست برابر اصفهانست، بهـر     
... وقت دارالملـك و مقـرّ سـرير پاذشـاه عـالم سـلطان             حال اصفهان نموذار بهشتست و همذان خوذ درين         

، السرور  الصدور و آية    راحة؛  »هاى چون بهشت كرده     بوذ، و امراى عراق آنجا وثاق داشتند و عمارت        ... طغرل
  .41ص

  .67، صالسرور الصدور و آية راحة .4
 .92، ص)سلجوق تاريخ آل(التواريخ  جامع .5
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واله روزگـار بـه     و قلم، چندانكه خواهند مبذول دارند، و اگر طالب علمى محتاج باشد، و ن             
  1.»الدين او را عيال خويش داند ئنشير، صدر صا رسم او استخوان بود، و دانه بخت او بى

در ربض شهر بردسـير هـيچ عمـارت نبـود و در ايـام        «در زمان ورود قاورد به كرمان       
بـن   ملـك تورانـشاه   گويا تا زمان     2.»ربض شهر بردسير عمارت يافت    ... دولت سلجوقيان 

 ـ ، ) ق477 ـ  490: حك(بك  قراارسلان اهـالي كرمـان   ي  هاميران و سپاهيان تُـرك در خان
و همه آنها آمـده و      » ها زنند و يورد سازند      همه بيايند و خيمه   «ساكن بودند و او امر كرد تا        

 و وزيـر ادب پـرور و     تورانشاه  ملك 3.هايي براي خود ساختند     شهر خانه ) ربض(در بيرون   
بداالله مكرم بن العلاء، هم اهل عمران و آباداني بودند و هم     شاعر دوست وي ناصرالدين ابوع    

ض كرمـان    بناي آباداني وسيع در رب     تورانشاه. كردند  به علما و فقها و انديشمندان توجه مي       
 بناّ را حاضر كردند و در ربض بيرون شهر بناي فرمود تا مهندسين ولايت و استادان« نهاد و

سجد جـامع و مدرسـه و خانقـاه و بيمارسـتان و     ب سراي، منسراي خويش فرمود و در ج     
گرماوه، و اوقاف شگرف بر آنها نهاد و فرمود تا امراء دولت و صـدور حـضرت و معـارف                    

  4». منازل ساختندولايت همه در ربض
كرمـان  ي  هدر بـين سـلاجق  )  ق537 ـ  551: حـك (ملك محمد بن ملك ارسلانـشاه  

علـم  «او خود به    . ه ويژه اماكن علمي دارد    شهرت بيشتري به ساخت و ساز اماكن عامه و ب         
ر مقتضاي هواي او ميـل      ب«بسيار داشت و    ي    هعلاق» معرفت تقويم و علم مدخل    «و  » نجوم

تربيت   ه اولاد را بر تفقه تحريض نمودند و به        فرعيت به تعلمّ و تأدب بسيار شد و اكثر محتر         
بردسـير،  (چهار شـهر كرمـان      وي در    5»او بازار هنر نفاق گرفت و متاع دانش رواج يافت         

وضع كرد بر كساني    ) مقرري(و ادرار   ) زر و سيم مسكوك   (» آقچه«) جيرفت، بم و سيرجان   
بـدين اميـد هـزار مـرد فقيـه و مفتـي             «آموزنـد و    » الكبير  الصغير و جامع    جامع«كه در فقه    

در ربض بردسير بر يك رسته مارستان و مدرسه و رباط و مسجد و               «ملك محمد  6.»شدند
                                                            

مؤسـسه مطالعـات و     : پـژوه، تهـران     ، تـصحيح محمـدتقي دانـش      لوزراءا  تاريخ،  )1363(  ابوالرجاء قمي،     .1
 .223تحقيقات فرهنگي، ص

  .324، صسلجوقيان و غز در كرمان .2
  .18، صالازمان تاريخ افضل يا بدايع .3
  .18، صالعليا العلي للحضرة  سمط؛ 367ـ 368، صصسلجوقيان و غز در كرمان .4
 .393، صسلجوقيان و غز در كرمان .5

 .انهم .6
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شهد مرقد خويش بنا فرمود و در جيرفت و بم هم بر اين نسق و در شهر بردسـير بـر درِ                       م
  1.»فنوني  هجامع تورانشاهي دارالكتبي فرموده مشتمل بر پنجهزار پاره كتاب از جمل

  
   نتيجه

روي در ولايات مختلف ايـران مـسلط شـدند و             زندگي مبتني بر كوچ   ي    هسلجوقيان با شيو  
زنـدگي پيـشين و     ي    ه اما همچنان شيو   ،هاي خود تبديل كردند     ه دارالملك شهرهاي مهم را ب   

روي همراه با خيمه و خرگاه را توأمان با انتقال دارالـسلطان و دارالـوزير بـين                   حركت كوچ 
اين امر باعث شد كه براي هر كدام از حكمرانان سـلجوقي چنـدين              . گرفتند ها پي   دارالملك

در كرمان علاوه   . بته در مقام رقابت با يكديگر قرار بگيرند       شهر در مقام دارالملك باشد و ال      
، جيرفت و بم بـه ايـن مقـام نائـل آمدنـد و سـيرجان كـه پـيش از آن                       )كرمان(بر بردسير   

در اين شـهرها بـه ماننـد ديگـر          . دست داد  بويه بود، رونق سياسي خود را از        دارالملك آل 
 مرو، قونيه و نيز مراكـز اسـتقرار اتابكـان           ها، مانند نيشابور، ري، اصفهان، همدان،       دارالملك

 نظام پـايتختي در ايـن       .اي در رقابت با ديگر شهرها پي گرفته شد          ساخت و سازها به گونه    
هاي محلي  هاي متعدد را از طريق حكومت دهد كه سلاجقه مديريت دارالملك مي دوره نشان

اداري پـايتختي، سـامان      استقلال رأي داشتند، مبتني بـر نظـم          ، حتي تحت امر خود كه گاه    
  .دادند مي
  

                                                            
  .27، صالازمان تاريخ افضل يا بدايع ؛ 399، صهمان .1
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    و مĤخذمنابعفهرست 
  :ها و مقالات كتاب

، تـصحيح عثمـان     الاخيار  الاخبار و مسايرة    تاريخ سلاجقه يا مسامرة   ،  )1362(ـ آقسرايى، محمود بن محمد،      
  .اساطير: توران، تهران

:  تهـران  ،يـار و محمـد قزوينـي       تصحيح احمد بن بهمن    ،تاريخ بيهق  ،)1345(،  علي بن زيد  ،   بيهقي فندق ـ ابن 
  .فروغي

هـا در   گزينـي پايتخـت   مباني جغرافيايي ـ سياسي مكـان   ،)1390(زاده،   قليولي پور، زهرا و علي احمديـ 
  .پاپلي: ، تهرانايران

: ، تـصحيح يحيـي مـراد، بيـروت        سـلجوق   آلة  تاريخ دول ،  )ق1425(اصفهاني، عمادالدين محمدبن محمد،     ـ  
  .دارالعلميه

، الازمـان فـي وقـايع كرمـان     تاريخ افضل يـا بـدايع  ، )1326(لدين كرماني، ابوحامد احمدبن حامد،  ا  افضلـ  
  .دانشگاه تهران: تصحيح مهدي بياني، تهران

، تحريـر ميـرزا محمـد ابـراهيم خبيـصي، تـصحيح             سلجوقيان و غـز در كرمـان       ،)1373( ، ــــــــــــ  
  .كورش: محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهران

، به كوشش محمدصادق    )آثار افضل كرماني  ي    همجموع(الاعلي    عقدالعلي للموقف  ،)1383(،   ــــــــــــ  
  .دانشگاه كرمان و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: بصيري، كرمان

  .نامك: ، تهرانسر اژدهاي هفت ،)1380( محمد ابراهيم باستاني پاريزي،ـ 
، 3ج ،افـشار دكتـر محمـود      هنـاموار  :در ،» سياست كرمـان   افشارها در تاريخ و   « ،)1366( ، ـــــــــــ  

  .بنياد موقوفات دكتر افشار: تهران
به كوشش محمد يوسـف كيـاني،       هاي ايران،     پايتخت : در ،»كرمان پايتخت ايالتي  « ،)1374( ،ــــــــــ  ـ  

  .447 ـ 454صصسازمان ميراث فرهنگي كشور، : تهران
  .19 ـ 56ص ص،1388 زمستان ،72 ش،فرهنگ» يخي شهر در ايرانشناسي تار واژه« ،، حسنراد باستانيـ 
  .39 ـ 41صصهاي فرهنگي،  دفتر پژوهش:  تهران،»بم« ،)1386( ،ــــــــــ ـ 
بررسـي هـاي   ، »علل سياسي و نظامي انتخاب سه پايتخت در ايـران هخامنـشي  « ، االله نصرت بختورتاش،ـ  

  .87  ـ97صص ،1350 آذر و دي، 36 ش،تاريخي
المعـارف    ةبنيـاد دايـر   : ، تهـران  5، ج جهـان اسـلام   ي    هدانشنام: در ،»پايتخت« ،)1388(،  ناديا،  نيسي گبرـ  

  .اسلامي
بنيـاد  : محمدحسين جليلي، تهران    ه، ترجم  تاريخ سلسله سلجوقي   ،)1356(بندارى اصفهاني، فتح بن على،      ـ  

  .فرهنگ ايران
، دة التواريخ، اخبار الامراء و الملوك الـسلجوقيه       زب ،)1380(،  ، صدرالدين ابوالحسن علي بن ناصر     حسينيـ  

  .ايل شاهسون بغدادي:  تهران،اللهي علي روح رمضان  هتصحيح محمد نورالدين، ترجم
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، تصحيح محمـد اقبـال و مجتبـي         السرور  آيةصدور و   ال  راحة ،)1364( ،، محمدبن على بن سليمان     الراوندىـ  
  .اميركبير: مينوي، تهران

  دكتر به راهنمايي ،  »هاي جانشيني و تأثيرات سياسي آن در ايران عصر سلجوقي           رقابت« ي،شعباني، امامعل ـ  
دانـشگاه شـهيد بهـشتي؛       دانشكده ادبيات و علوم انـساني     : دكتري تاريخ، تهران   پايان نامه اللهيار خلعتبري،   

1386.  
تـصحيح محمـد     ،10 و   9 ج ،)تـاريخ الطبـري   (تاريخ الامم و الملوك     ،  )ق1387(طبري، محمد بن جرير،     ـ  

  .العربي روائع التراث: بيروتابوالفضل ابراهيم، 
پژوهـشگاه حـوزه و     : االله جـودكي، تهـران       ترجمـه حجـت    دولت عباسيان،  ،)1385(طقوش، محمدسهيل،   ـ  

  .دانشگاه
 .خاور: ، تهرانسلجوقنامه، )1332(،  ـ ظهيرالدين نيشابورى

  .اميركبير: ، تهرانالبلاد و اخبار العباد آثار،)1373(ـ قزويني، زكريا بن محمد بن محمود، 
مؤسسه مطالعات و   : ژوه، تهران پ ، تصحيح محمدتقي دانش   الوزراء  تاريخ ،)1363(الدين ابوالرجاء،     قمي، نجم ـ  

  .تحقيقات فرهنگي
  .اميركبير: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانمظفر تاريخ آل ،)1364(كتبي، محمود، ـ 

محمد ، تصحيح   )ـ پايان كار صفويه    تاريخ افشار كرمان  (الارشاد    ةصحيف ،)1384( كرماني، ملامحمد مؤمن،  ـ  
 . علم:، تهرانباستاني پاريزي ابراهيم

  .اميركبير: ، تهرانمدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آن ،)1374(كسايي، نوراالله، ـ 
: سم امامي و علينقـي منـزوي، تهـران   ، ترجمه ابوالقاتجارب الامم، )1369 (ابوعلي احمد، ، رازيـ مسكويه
  .سروش

. نقـي منـزوي   يعل  ه ترجم ـ ،الاقـاليم  ةاحسن التقاسيم في معرف    ،)1385(بن احمد،    ابوعبداالله محمد مقدسي،  ـ  
  .كومش: تهران

  .اساطير: ، تصحيح عباس اقبال، تهرانالعليا العلي للحضره سمط ،)1362(ناصرالدين منشي كرماني، ـ 
 دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني          ، مجلـه  »هاي ايران  انديشه سياسي ايراني و پايتخت    « ،، مرتضي نورانيـ  
  .179 ـ202ص ص،1384 بهار، 40 ش،)دانشگاه اصفهان(

   .علمي:  تصحيح محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهران،1 ج،تاريخ كرمان ،)1375(خان،   احمدعليوزيري،ـ 
: ، تـصحيح محمـد روشـن، تهـران        سلجوق  تاريخ آل : التواريخ  امعج ،)1386(االله،    رشيدالدين فضل   همداني،  ـ  

  .ميراث مكتوب
  .انجمن آثار ملي: ، تهرانآثار تاريخي اصفهاني  هگنجين ،)1349(االله،  هنرفر، لطفـ 

 هـاي   پايتخت : در ،»هاي ايران از آغاز تا ظهور اسلام        نظري اجمالي به پايتخت   « ،)1374( ديتريش،ـ هوف،   
  .1ـ83صصسازمان ميراث فرهنگي كشور، : محمديوسف كياني، تهرانبه كوشش  ايران،

: ، تهـران  سـلجوقيان ي    هجستارهايي در مناسـبات شـهر و شهرنـشيني در دور           ،)1390(فر، شهرام،     يوسفيـ  
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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